ده سال پس از نیما
اسماعیل نوری علا
با فرا رسیدن ۱۶ دی ماه ۴۸ ده سال تمام از مرگ نیمای بزرگ می‌گذرد. نامش از آغاز این قرن بعنوان پیشروترین شاعر معاصر و بنیان‌گذار شعر نوی فارسی مطرح بوده است و از این پس، با گذشت حدود نیم قرن از آغاز رسالت بزرگش، نام او بر سر لوحه ادبیات ایران، در کنار نام های درخشان دیگری چون رودکی و حافظ - این دو نامور شاعر تاریخ ادبیات فارسی - خواهد آمد.
نیما که بود و چه کرد ؟
با اسم علی اسفندیاری از «یوش» - دهی از دهات نور مازندران به تهران آمد با سری پرسودا و دلی پرخاطره، هنوز هی‌هی چوپانان و غرش رود بزرگ «ماخ اولای» مازندران و رفعت قله های کوهستان در خاطرش بود، هنوز جوان و خام بود. 

نیما در تهران ماندگار شد. ذوق ادییش او را براه دوبیتی سازی و غرل‌پردازی کشاند.کم کم به محافل ادبی راه پیدا کرد و با مباحث تازه شعر و ادب آشنا شد.
هنوز بوی باروت های سرداران مشروطه درفضا موج می‌زد. همه جا صحبت از تحول بود. ادبا بر سر نوع تحول ادبی جر و بحث می‌کردند و هیچ کس از خاطرش نمی‌گذشت که این جوان یکتا قبا، با سربزرگ و چشم های عمیقش روزی پرچم‌دار این تحول خواهد بود.
پیش از او در باره تحول و انقلاب ادبی بحث های زیادی شده بود. حتی بسیاری از این بحت‌ها از حدود حوصله امروز نیز خارج است و سخت بی‌پروا می‌نماید. اما در مقابل بحث‌ها کاری درخور توجه ارائه نشده بود. آزمایشهای ملك الشعراء بهار به هیچ کجا نمی‌رسد و کوشش‌های شاعر شریف و انسان بزرگ میرزاده عشقی در زمینه تحول ادبی نقش بر آب بود . همه می‌دانستند که باید در کار ادب تحول بوجود آید. صحبت از شکستن وزن، دور ریختن قافیه، آوردن سبک‌ها و اسلوب‌های جدید بود، اما راه عملی را هیچ کس نمی‌دانست.
نیما نیز در مسیر این سیل قرار داشت و با آن می‌رفت، «خانواده ی سرباز»ش را بخوانید، همان حال وهوا و بو و رنگ را دارد. اما او حس می‌کرد که باید به نوعی از مسیر این سیل خارج شود و شد. خود گفته است «آشنایی با زبان فرانسه راه تازه را پیش پای من گذاشت». در آغاز قرن هجری حاضر در سال ۱۳۰۰ نخستین تکخال شعری نیما منتشر می‌شود.
«افسانه» پیش‌کشی به «نظام وفا» معلم مدرسه سن لولی که نیما محصل آن بود. اگر بخواهیم از روی ظاهر شعر قضاوت کنیم، افسانه نیما در برابر آزمایش‌های تندروتری که پیش از او در شعر فارسی شده است، کار نو محسوب نمی‌شود. بعبارت دیگر اگر در جستجوی تعریفی برای شعر نو باشیم و نقطه نظر خود را ظاهر شعر قرار داده باشیم «افسانه» شعر نو نیست.
اما اگر روزن دید خود را طوری تعبیه و انتخاب کنیم که «نو» بودن شعر را در درون شعر و در حال و هوای آن بجولیم آنگاه در می‌یابیم که افسانه، در شکل ظاهری سنتی خود، سرآغاز راهی تو برای شعر فارسی است. عظمت نیما در این است که نوآوری را از درون شعر آغاز کرد و نکوشید تا قالبی شکسته و تازه را بر همان شعر سنتی تحمیل کند.
شکستن وزن و بدور ریختن قافیه، اگر مبتنی بر ضرورتی آلی و علتی وابسته جوهر شعر نباشد، می‌تواند کار هر ناباوری بی احتیاطی باشد. هر کس بی اطلاع‌تر و بی سوادتر باشد بی‌گدارتر به آب خواهد زد.
تیما با افسانه و دیگر اشعار کوتاهی که در آغاز این قرن سرود شعر فارسی را از درون متحول کرد به شعر معنایی دیگر بخشید و زبان شعر را شفا داد.
این نخستین دوره ی شعر نوی نیماست و نخستین تحول واقعی شعری پس از قرن هفتم هجری است. با ظهور نیما قرون وسطای شعری ایران پایان می‌پذیرد. نیما هفت قرن را در می‌نوردد تا به آخرین بارقه شعور شعری به حافظ بپیوندند.
بنظر من اگر اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور ما در طول این هفت قرن اینقدر ساکن و جامد نبود و علی الظاهر اینقدر دستخوش آشوب و هرج و مرج نمی‌شد، آزمایش‌های نیما پوشیج در آغاز قرن چهاردهم باید بوسیله شاعران قرن هشتم هجری صورت می‌گرفت. نیما به تنهایی بر عهده گرفته بود تا خلاء هفت قرن را پُر کند و کرد.

اگر از بزرگانی چون صائب که به کاری حاشیه‌ای در شعر فارسی دست زدند بگذریم تنها اشعار نخستین دوره شعر نوی نیماست که حکایت از تحولی تازه در شعر فارسی، پس از قرن هفتم می‌کند.
پس عظمت نیما نخست در این است که برفراز قرون پل زد و قرن ما را به جایی که رشته ارتباط گسیخته بود و رشد متعالی زبان و شعر قطع شده بود پیوند زد. او تخم تحول را در درون شعر فارسی نشاند و نخواست تا از بیرون قالب‌های مقتبس از غرب را بر شعر تحمیل کند. او می‌دانست که این تخم سالم در خاکستر هفت قرن انحطاط خواهد روئید و رشد خواهد کرد و آنگاه این ایجاب درونی و این رشد آلی معنوی، قالب شعر را بضروره درهم خواهد شکست و به آن شکل نو و درخور ذات و جوهر خویش خواهد بخشید.
پس اگر بخواهیم نخستین دوره شعر نوی نیما را مورد قضاوت قرار دهیم، باید بگوئیم که کار او در این دوره پی‌ریزی و ترمیم بود و پُر کردن خلاء شعری بود تا سازندگی و سنت‌شکنی و سنت‌گذاری و خلاقیت همراه با نوآوری در این دوره تنها سکوی پرتاب برای جهش‌های آینده آماده شد.
اگر نیما درست پس از این دوره شعری از صحنه ادبیات ایران خارج می‌شد چه اتفاقی می افتاد؟
پاسخ به این سئوال از دو حال خارج نیست، یا کسی به هوشمندی نیما پیدا می‌شد و کار او را ادامه می‌داد و یا آنها که از رسالت نیمایی خبر نداشتند برای این سکوی پرتاب بجست و خیزهای کودکانه می‌پرداختند، بخیال اینکه در حال پروازند و آنك بر فراز ابرها در پرواز! حقیقت این است که پس از این دوره نیما واقعا از صحنه ادبیات خارج شد و در غیاب او کسی به هوشمندی او پیدا نشد. نیما چهار سال پس از انتشار افسانه گوشه نشینی اختیار کرد و دیگر از او خبری نشد. در این مدت کودکان بجست و خیز بر آن سکوی پرتاب پرداختند. بر آن شالوده‌های استوار معماری قیقاج شعر کودکانه آغاز شد. نوآوران یکی یکی از راه می‌رسیدند.
آنهایی که بر سکوی کوچه‌ها به جست وخیز کودکانه مشغول بودند تنها قیل و قال کودکانه‌ای دارند اما مگر نه اینست که همیشه قبل و قال های کودکانه زیباترین نغمه‌ها را در خود خفه می‌کند و نمی‌گذارد تا بگوش برسند؟
ادامه نخستین مرحله ی شعر نو که با افسانه ی نیما آغاز شده و عزلت نشینی او پایان پذیرفته است بشكل يك نوع شعری منحط كه من آن را «شعر نو میانه رو» نام نهاده ام جلوه می‌کند. نیما در سالهای ۱۳۳۰ خود را با شعر تو کاذبی روبرو می‌بیند که جا را برای تجربه‌های اصلیش تنگ کرده است.
نیما اکنون با دو جبهه باید بجنگد. نخست آنها که به دامن قرون وسطای شعر فارسی چسیده‌اند و بعد آنها که زاده نخستین کوشش‌های خود. نیما هستند و اکنون زبان تازه او را درک نمی‌کنند.
این زبان تازه چیست؟

مگر نگفتم که تخم سالم شعر که در بطن زبان فارسی کاشته شد بضروره رشد خواهد کرد و قالب را در هم خواهد شکست و به آن شکلی نوو مناسب خواهد بخشید.

این همه حادثه که می‌تواند سرگذشت کوشش پیگیر نسل‌ها باشد، تنها و تنها در خلوت نیما اتفاق افتاده است. شعر فارسی زنده متحول واصیل از زمان حافظ تا ۱۳۳۰ تنها به نیما یوشیج تعلق دارد. شعر او تنها شعر تاریخ هفت قرن از ادبیات ماست و تنها شعر است که آینه‌دار حوادث و تحولات معنوی شعر را در خود منعکس کرده است. دیگران سایه‌هایی حاشیه رو هستند .
باری شعر نوی نیمایی که در نخستین مرحله خود پدر شعر شاعران گروه مجله «سخن» محسوب می‌شود در لباس نازه‌ای که بطور طبیعی و همراه با رشد سالم شعر بر تن کرده است از طرف هم آنان طرد می‌شود. خانلری که آنهمه به نیما ارادت می‌ورزید توللی که اسم کودکش را نیما گذاشت و نادرپور شاعر جوان آن روزها همه و همه اعلام کردند که نیما در این دوران اخیر به هذیان دچار آمده است و بی‌مهابا راه افراط را پیموده است. آنان خود پیشنهاد کردند برای بر حذر بودن از اختلاط با دوره اخیر شعر نیما باید آنها را «شاعران شعر میانه‌رو» خواند.
آنها که بر خاکستر نخستین اشعار نیما روئیده بودند درخت تنومند شعر نوی نیمایی را منکر شدند. اما ندای نیما بگوش جان نسل جوان رسیده بود. نیما از فراسوی سالهای خفقان از نسل گذشته و از همسالان خویش گذشته بود تا به آینده پیوند برقرار کند. «آینده» نام شعری اسماعیل شاهرودی است که در کنار منوچهر شیبانی و برکنار از خط و ربط شعری او نخستین کسی است که به نیما پیوسته. تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ثابت می‌کند که زبان شعری نیما زنده است، خون دارد و در خور روزگار نوست. شاعران جوان یکی پس از دیگری به او می پیوندند. سپهری، شاملو، ابتهاج، کسرائی و رحمانی.
اوضاع زمانه دگرگون می‌شود. برای نیما تنها شش سال وقت باقی است. پیر مرد دوره‌ای سراپا در بدری و ترس و وحشت را می‌گذراند . دیگر او راغم شعر نیست، چرا که بچشم خوش می‌بیند که تیر آرش و ارش از حدود و ثغور سال و زمان گذشته است. خانه‌اش قبله جوانان است آزاد، رویائی، آتشی و دیگران
۱۶ دی ۱۳۳۸ فرامی‌رسد، پیر مرد چشم از جهان فرو می‌بندد. شرح آن شب دردناک را از زبان جلال آل احمد خوانده اید جلالی که ده سال بعد باو پیوست . پیش روی شما.
باری، نیما یوشیج خلائی هفتصد ساله را پر کرد، از میان این همه سال جوان بیرون آمد و تخم درختی جوان را بما و شما سپرد که اینک بر مسیر تعالی پیش می‌رود.
ده سال مدت کوتاهی است نیما قرن‌هاست که به تاریخ پیوسته است. 
۱۶ دی ماه ۴۸
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